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  در روابط خارجي پارادوكس واهمگرايي
  )م1979- 2014(پس از انقلاب اسلامي  ايران و مصر

  1مهدي جاوداني مقدم
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  چكيده
اروپا و آفريقا و پيشينه و ظرفيت ، مصر با قرارگرفتن در تقاطع سه قاره آسيا 

به عنوان يكي از مهمترين كشورهاي منطقه خاورميانه است كه ، رهبري جهان عرب
اي پوشيده اي و فرامنطقهضرورت تعامل سياسي با آن بر كليه قدرتهاي منطقه

يعني پس از پيروزي ، سال گذشته روابط ايران و مصر در سي، با اين وجود؛ نيست
فارغ از نگرش سياست خارجي جمهوري . قطع بوده است، انقلاب اسلامي ايران

عوامل متعددي سبب شده كه روابط ايران ، المللاسلامي ايران به منطقه و نظام بين
همواره با تنش ، هاي اخيررغم فراز و نشيب همگرايانه و واگرايانه در سالو مصر علي

بر اين . اي با چالش همراه گردد ارض مواجه باشد و روابط اين دو قدرت منطقهو تع
مقاله حاضر پاسخ به اين سؤال را مد نظر دارد كه مهمترين علل واهمگرايي ، اساس

در روابط ايران و مصر پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران چه بوده است؟ در اين 
ها در روابط ايران و مصر تحت تأثير برداشترسد كه واگرايي زمينه اگرچه به نظر مي

هاي سياسي حاكم بر دو كشور نسبت به مسائل هاي متفاوت نظامو سياست
المللي و نگراني مقامات مصر از تأثير صدور انقلاب اسلامي بر جامعه اي و بين منطقه

 داخلي مصر شكل گرفته و نقش آمريكا و اسرائيل در واگرايي دو كشور از مهمترين
اما تعارضات نگرش . هاي اخير بوده استدلايل تنش و تعارض در روابط آنان در سال

، سياسي حاكم بر دو كشور متأثر از تفاوت مباني ارزشيهاي و رفتار گفتماني نظام
مهمترين عامل در واگرايي دو كشور ، هنجاري و هويتي دو نظام سياسي ايران و مصر
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  مقدمه - 1
ايران و مصر به عنوان دو كشور تأثيرگذار و مهم در منطقه خاورميانه از 

دور با همديگر ارتباط داشته و در ايجاد صلح و ثبات در جهان هاي گذشته
اين وجود مناسبات دو كشور در دوره معاصر با ؛ انداسلام نقش حياتي ايفا كرده

اي كه هم اكنون بيش از سه  تنش و تعارض بوده است به گونه، م با واگراييأتو
اين مدت روابط سياسي  در. گذرد دو كشور مياين روابط سياسي قطع دهه از 

  هاي بسياري همراه بوده است وايران با بسياري از كشورها با فراز و نشيب
، ايدئولوژيك با برخي از كشورها -ود اختلافات عميق سياسيرغم وجعلي

توان از  چنانچه در اين مورد مي. روابط ايران با آنان از سرگرفته شده است
همچنين علي . الجزاير و عربستان نام برد، عراق، تجديد روابط ايران با اردن

و  رغم تحميل هشت سال جنگ عليه ايران و وارد شدن خسارات بسيار زياد
ه و بگرديده روابط سياسي بين ايران و عراق برقرار ، صدها هزار كشته و زخمي

  . ويژه پس از سرنگوني رژيم صدام رو به گسترش نهاده است
تاكنون  -رغم سقوط رژيم مباركعلي - اما روابط سياسي بين ايران و مصر

اي اين در حالي است كه از يكسو مصر يكي از كشوره. از سرگرفته نشده است
جهان عرب و ، خاورميانه، بزرگ خاورميانه است و در مسائل حوزه خليج فارس

همچنين مصر با قرار گرفتن در . كند اي ايفا مي قاره آفريقا نقش برجسته
درياي سرخ و ، دسترسي به كانال سوئز، اروپا و آفريقا، قاره آسيا سهتقاطع 

له سبب شده است ئين مسا. موقعيت ژئوپولتيكي ممتازي دارد، درياي مديترانه
زيرا كه ، اي محسوب شود مصر به دليل اين موقعيت نقطه اتكاي روابط منطقه

رود و در  اين كشور دروازه ارتباط با آفريقا و حوزه مديترانه به شمار مي
از سوي ديگر . است گذارقاره آفريقا و جهان اسلام تأثير، تحولات خاورميانه

گيري سياسي در جهان ترين مراكز تصميمهممصر قلب جهان عرب و يكي از م
  . رود شمار ميه عرب و منطقه ب

، با وجود اين اهميت استراتژيك مصر و ضرورت برقراري روابط با اين كشور
زيادي هاي فراز و نشيب، روابط ايران و مصر پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران
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را طي كرده و عوامل واگراي بسياري نقش اساسي را در روابط آنان بر عهده 

، در اين ميان استقبال گرم سادات از محمد رضا شاه پهلوي در قاهره. اندداشته
ترور سادات در ، اقدام مصر در امضاي موافقتنامه صلح كمپ ديويد با اسرائيل

و نامگذاري خياباني در تهران به  ميلادي به دست خالد اسلامبولي 1981اكتبر 
حمايت مصر از ، گسترده مصر از عراق در جنگ تحميليهاي حمايت، نام وي

 مسئلهموضع متعارض دو كشور در قبال ، ادعاهاي امارات متحده عربي عليه ايران
ترين دليل تنش و فلسطين و نقش آمريكا و اسرائيل در واگرايي دو كشور مهم

در اين ميان تعارضات نگرش و . هاي اخير بوده استدر سال تعارض در روابط آنان
، ثر از تفاوت مباني ارزشيأسياسي حاكم بر دو كشور متهاي رفتار گفتماني نظام

ترين عامل در واگرايي دو هنجاري و هويتي دو نظام سياسي ايران و مصر مهم
اي هت نظامشده است كه با تداوم حاكميسبب مسئلهاين .آيند حساب ميكشور به

امكان همگرايي در تعاملات آنان وجود نداشته باشد و تنها ، سياسي در دو كشور
  . وجود آيدهدر پرتو انقلاب اخير مردمي در مصر زمينه همگرايي در روابط آنان ب

  المللبرساختگي معنايي واهمگرايي در نظريات روابط بين: مباني نظري - 2
ه طي آن واحدهاي سياسي به صورت عبارت است از فرآيندي ك 1همگرايي

هاي مشترك صرف داوطلبانه از اعمال اقتدار تام خويش براي رسيدن به هدف
  . ورزندو به بسط تعاملات خود با ساير كشورها مبادرت مي نظر كرده

اي كه در فرآيند همگرايي ميان واحدهاي سياسي مختلف  مسئله عمده
لذا ، اي وارد نشود ها خدشهحاكميت دولتاين است كه به اصل ، شود مطرح مي

رفتار در فضاي بازي با ، هاي نزديكيها براي چنين همكاريانگيزه اصلي دولت
امكاناتي است كه قبل از ورود به  حاصل جمع مثبت و دسترسي آنها به منافع و

، از سوي ديگر. دست يافتن به آن برايشان غيرممكن بود، فرآيند همگرايي
توان در كنار همگرايي فرايندي دانست كه در نش و تعارض را نيز ميت، 2واگرايي

                                                 
1. Integration 
2. Fragmentation 
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ها با نگاه حاصل جمع صفري نسبت به منافع و اهداف ناهمگون خود و آن دولت
هاي جداگانه و ضرورت دستيابي به هاي سياسي و حاكميتبر واحد، ديگران

   روابطعملاً، با اين وجود. كنندتر از سايرين تأكيد ميمنافع نسبي بيش
الملل همواره تركيبي از همگرايي و واگرايي و تلاش آنان براي تعادل ميان بين

اصطلاحي است كه نخستين بار جيمز  1واهمگرايي. باشدفرايند واهمگرايي مي
در سطح كلان روابط ميان كشورها در فضاي جهاني شدن از تلفيق دو  2روزنا

توان در سطح تحليل بين ن مفهوم را مياما اي، واژه همگرايي و واگرايي بكار برد
دولتي به منظور تبيين مرز پيوندي همگرايي و واگرايي روابط ميان كشورها نيز 

 است مفهومي واقع در با توجه به اينكه همگرايي، در اين چارچوب. بكار گرفت
 هاي زمينه در مشترك هاي سياست اجراي و اعمال سوي به را كشورها كه

 مفهومي واهمگرايي، دهد مي سوق غيره و فرهنگي، سياسي، اقتصادي مختلف
 و شود مي محسوب همگرايي براي نقصي ي نقطه و گسست صورت به كه است

 از كامل همگرايي نه آن اساس بر كه كند مي اختلال دچار را همگرا كشورهاي
، ديگر عبارتي به؛ افتد مي اتفاق كامل صورت به واگرايي نه و رود مي بين

اين مسئله به ويژه در . است واگرايي و همگرايي مياني ي نقطه واهمگرايي
  هنجاري و هويتي دو نظام سياسي باشد، صورتي كه متأثر از مباني ارزشي

  . تواند به پارادوكس در سياست خارجي آنان تبديل گرددمي
در تبيين همگرايي  3برخلاف انتظار كاركردگرايان سنتي، شرايط در اين

و ها مبني بر اينكه واحدهاي جداگانه سياسي كه قادر به تأمين خواسته
احتياجات جوامع خود را بايد ، بسته خود نيستند چارچوبنيازهاي انساني در 

اي  هاي گستردهدر وراي مرزهاي ملي جستجو كنند و همين امر به همكاري
گرايي روند طبيعي كارگردگرايانه فرايند هم، شودمي ميان دولتهاي ملي منجر

كه  4برخلاف ديدگاه كاركردگرايان جديد، از سوي ديگر. كندنمي خود را طي

                                                 
1. Fragmegration 
2. James Rosenau 
3. Classis Functionalism 
4. Neo-Functionalism 
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چانه زدن ميان نخبگان سياسي و نيز هاي بر نقش نخبگان سياسي و اسلوب

 گيرند و همچنين هايي كه آنها در روند همگرايي به كار مياستراتژي
كننده و پيامدهاي غير قابل انتظاري كه ركتبازيگران سياسي مشاهاي انگيزه

 تأكيد، شود اثر تعقيب منافع متعارض هر يك از بازيگران حاصل مي بر
گردد و حتي گسترش مبادله و ارتباطات نمي نيز همگرايي محقق، كنند مي

  . تواند به همگرايي آنان منجر شودنمي ميان دو كشور نيز
تواند پاسخگوي نمي د همگرايينظريات كلاسيك در مور، بر اين اساس

 باشد و تنها هادولتگونه ويژه واگرايي در تعاملات اينهدلايل واهمگرايي و ب
توان با واسازي واهمگرايي و توجه به برساختگي معنايي آن در چارچوب مي

. به ارزيابي موانع همگرايي و دلايل واگرايي پي برد 1انگاريسازهنظريه 
گرايي رئاليستي و ليبراليستي قادر ماديهاي كه چارچوب در شرايطي، بنابراين

  نظريه، به تبين روابط سينوسي همگرا و واگراي ميان دو كشور نيستند
بر  تأكيدانگاري به عنوان پلي ميان نظريات ليبراليستي و رئاليستي با سازه

ثر در ؤهويت و برساختگي معنايي آن به عنوان يكي از مهمترين پارامترهاي م
  . پردازدمي روابط كشورها به ارزيابي واهمگرايي در تعاملات آنان

 واقعيت اجتماعي متفاوت از واقعيت مادي است، انگاريسازهدر نظريه 
 ،است لذا شناخت اين واقعيت ممكن. شودمي و به بعد غير مادي نيز توجه

 فيزيكي و طبيعي تلقيهاي اما كم و بيش متفاوت با شناخت در حوزه
 به، اين نظريه بيش از آنكه به دنبال تبيين باشد، اين اساس بر. رددگمي

دنبال تفسير و فهم روابط اجتماعي است و به طور خاص به تفسيرهاي غير 
 اين ديدگاه نشانگر موضع بينابيني. مادي هويت دولت نيز توجه دارد

، امكان و عدم امكان شناخت، گرايي و معنا محورياين نظريه ميان مادي
 است و از المللگرايي و آرمانگرايي در روابط بينتبيين و تفهيم و واقع

 و 3آلكساندر ونت، 2مانند نيكولاس انفاي انگاران برجستهسازهرو اين

                                                 
1. Constructivism 
2. Nicholas Onuf 
3. Alexander Wendt 
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معتقدند كه واقعيت ، هامدرنپردازان انتقادي و پستمانند نظريه 1جان راگي
عقيده اصلي . نداردرسد وجود  گونه كه به نظر مياجتماعي خارجي و عيني آن

يك ساختار بشري  المللآنها اين است كه دنياي اجتماعي از جمله روابط بين
به ، انگاران از يك سوسازهتوجه ، واقع در )305 :1385، جكسون و سورنسون( است

نقش تكويني «آنها به  تأكيدو ها هنجارها و رويه، قواعد، معاني، انگاره ها
حاكم بر جريان اصلي » مادي گرايي«ا در برابر است كه آنها ر »عوامل فكري
، پذيرش اهميت واقعيت مادي، دهد و در عين حال قرار مي المللدر روابط بين

انگاران بر سازه، به عبارت ديگر. سازد آنها را از پساساختار گرايان متمايز مي
ي اين خوب به 2امانوئل آدلر. دارند تأكيدغيرمادي حيات اجتماعي  ابعاد مادي و

انگاري را سازهاو . انگاري جمع كرده استسازهدو وجه را در تعريف خود از 
چگونگي شكل دادن جهان مادي به «دهد  داند كه نشان مي ديدگاهي مي
شكل گرفتن جهان مادي توسط كنش و تعامل انساني وابسته  كنش انساني و

اين به معناي . به تفاسير پوياي هنجاري و معرفت شناختي جهان مادي است
 :1389، مشيرزاده( ».نقش جهان مادي در برساختن جهان اجتماعي است

326 -324(  
آن است  گرايان برگيري شبيه به علمالكساندر ونت در موضع، در اين زمينه

هاي نظريه ثانياً. جهان مستقل از ذهن و زبان ناظران منفرد وجود دارد كه اولاً
جهان مستقيماً كه اين  بر فرض و ثالثاً؛ دارندعلمي نوعاً به اين جهان اشاره 

 و »انواع طبيعي«قابل مشاهده نباشد اما او در عين حال قائل به تفاوت ميان 
بدين گونه كه انواع اجتماعي از نظر زماني و مكاني ، است» انواع اجتماعي«

يشتر وابسته به بترند و وابستگي بيشتري به اعتقادات كنشگران دارند و خاص
كند كه  گرايان نمادين بيان ميتكيه بر آراء تعامل ونت با. اندانسانيهاي يهرو
اي كه چيزها و ساير كنشگران براي آنها دارند عمل  اشخاص براساس معاني اولاً
بلكه در تعامل شكل ، و ثانياً اين معاني در ذات جهان نيستند؛ كنند مي

                                                 
1. John Ruggie 
2. Emanuel Adler 
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پنداريم از  ما آنها را مي كند كه حقايق آن گونه كه او بيان مي. گيرند مي

واقعيت كردارها . پذير نيستندشود جدايي هايي كه در موردشان مياستدلال
شوند قواعدند  كلماتي كه گفته مي و. شوند يعني اعمالي كه انجام مي، هستند

يعني عباراتي كه به كاربران اجازه ، بخشد كه به اين كردارها ساختار مي
جهان . نه بايد عمل كنند به نتيجه برسنددهد در اين مورد كه چگو مي

شكل گرفته  كلاً توسط افراد ساخته و المللجمله روابط بين سياست از
. مستقل ازآن وجود ندارد ها وچيزي اجتماعي خارج از فعاليت انسان. شود مي

خواهند توازني را  يعني مي، كوشانه هستندانگاران درگير طرحي سختسازه
با ، انگارانسازهاز يك طرف . فرا اثباتگرايي به وجود آورندي و يبين اثباتگرا

تجربي را به وجود آوريم كه هاي توانيم نظريه اثباتگرايان توافق دارند كه ما مي
همانطور كه ؛ جريان است تشريح كند در المللبتواند آنچه را در روابط بين

» دنيا را تشريح كنندكنند تا  انگاران تنها تلاش ميسازه« :ونت بيان كرده است
اهميت عقايد و شناخت مشترك بدين معني است كه  بر تأكيد، طرف ديگر از

فهم و ارزشيابي ذهني بازيگران مهم در ، انگاران كار دشوار تجزيه و تحليلسازه
   )306- 307 :1385، جكسون و سورنسون(. گيرند جهان سياست را به عهده مي

ساختار و كارگزار به شكلي متقابل به انگاران سازهبراي ، اين اساس بر
ساختارهاي اجتماعي نتيجه پيامدهاي خواسته و . بخشند يكديگر قوام مي

ها يك بستر ساختاري همان كنش، و در عين حال اندناخواسته كنش انساني
يا اين بستر به عنوان يك ميانجي براي آنها ، گيرند تقليل ناپذير را مفروض مي

هايي نسبتاً پايدار با تعامل متقابل ختارها به عنوان پديدهخود سا. كند عمل مي
ها و منافع خود را اساس آنها كنشگران هويت شوند و بر است كه خلق مي

كنشگران وجود هاي ساختار جدا از فرآيند يعني جدا از رويه. كنند تعريف مي
و  1يدنزحد زيادي تحت تأثير آراء آنتوني گ انگاران تاسازهدر اينجا . ندارد

  )330 :1389، مشيرزاده(. او هستند 2يابينظريه ساخت

                                                 
1. Anthony Giddens 
2. Structuration Theory 
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هويت كنشگران است كه به تعبيري در كانون رهيافت ، مسئله مهم ديگر 
انتظارات در مورد خود كه  هويت عبارت است از فهم و. انگاري استسازه

هاي عقلاني قوام به طور هم زمان به گزينشها هويت. خاص نقش است
كه به آنها شكل  اندالمللاين الگوهاي هنجاري سياست بين دهند و مي
يعني جدا از بستر اجتماعي ، توان به شكلي ماهوي ها را نميهويت. دهند مي
اي از  و بايد به عنوان مجموعه انداي آنها ذاتاً اموري رابطه. تعريف كرد، آنها

يعني به ، راناز ديگاندمعاني تلقي شوند كه يك كنشگر با در نظر گرفتن چشم
از اين طريق  دهند و عنوان يك ابژه اجتماعي به خود كنشگران نشان مي

. دهند ي شكل ميگذاركند و به تصميمات سياست منافع خاصي توليد مي
تفاوت زيادي در ، بداند» ديگري«رقيب يا دشمن ، خود را دوست» خود«اينكه 

عوامل ، تمدنيهاي ن سازهانگاراسازهبراي . تعامل ميان آنها ايجاد خواهد كرد
 وها دولتي وغيره همراه با اينكه چگونه به منافع دولتهاي هويت، فرهنگي

ايجاد » بينيجهان«اينها نوعي . دهند مهم است الگوهاي برايند شكل مي
و ، يالمللنهادهاي بين. گذارند ي اثر ميالمللكنند و برالگوهاي تعامل بين مي

تسليحاتي و حقوق بشر هنجارهاي هاي رژيم ي همچونالمللرژيمهاي بين
هايشان كنشگران را به سمت باز تعريف منافع و حتي هويت... ي والمللبين

  . دهند سوق مي
ي يعني ساختارهاي المللواقعيت بين، انگارانسازهبه اين ترتيب از نگاه 

را شناخت  هادولتو رفتار عمومي ، از خود هادولتفهم ، المللبنيادين بين
به . بخشد قوام مي، ي استالمللكه خود وابسته به فرآيند تعامل بين، ذهني
. كنشگران وجود نداردهاي يعني رويه، ساختار جدا از فرآيند، »ونت«بيان 

لذا آنان بر رهيافتي بينابيني بر قوام متقابل كارگزار  )332- 334 :1389، مشيرزاده(
گرايان بررسي ساختار نيز آن را برخلاف واقعآنان در . كند مي تأكيدو ساختار 

دارند  تأكيدو بر بعد معنايي و زباني ساختارها ، كنند در ابعاد مادي خلاصه نمي
و در كنار معناي غيرمادي ، پذيرند چارچوب معنا محور را نمي، عين حال و در

  . دهند نظر قرار مي اهميت ابعاد مادي را نيز مد
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 انگاران نسبت به فرايند واهمگرايي نيز كاملاًسازهدر ديدگاه  مسئلهاين 
از ، بر واهمگرايي شناختاري تأكيدانگاران با اي سازهبه گونه، گرددمي آشكار

كنند و از سوي ديگر تأكيد ميثر در همگرايي ؤيكسو بر عوامل عيني و مادي م
تقويت  به بررسي و ارزيابي نقش عوامل ذهني و غيرمادي در تشديد واگرايي يا

و  »ونت«، »جپرسون«در اين زمينه . كنندمي همگرايي ميان كشورها تكيه
بر  مؤثري المللفرهنگي ملي و بينهاي لايه كنند كه بيان مي »كاتزنستاين«

 ي را شكلالمللبينهاي در طول زمان نهادهاي رسمي يا رژيم هادولتماهيت 
  . دهندمي

هاي كه مستقل از انگاره اندينهادها واحدهايي شناخت، »ونت«از نظر 
، هاهويت. كند وجود ندارد اين مورد كه جهان چگونه عمل مي كنشگران در

كه ما براي  انداجتماعي متعامليهاي و نهادها همگي ناشي از فرآيند، منافع
كنيم اما از قبل داده شده و مسلم  آنها تكيه مي سمت دادن به رفتار خود بر

شكل  هاهويتاز طريق تعامل اجتماعي ميان  پنداشته شده نيستند و
و نهادهاي جمعي  هاهويتنيز از تعامل با ساير  هاهويتخود . گيرند مي

آنارشي و خودياري يا احساس تهديد و ، بنابراين. يابند اجتماعي قوام مي
همچنين همگرايي يا واگرايي در عين اينكه مقولاتي مادي و در ارتباط با 

جهان ، ذهني و در كلهاي انگاره، ثير برداشتهاأاما تحت ت، ساختار هستند
معنا ندارند و تنها پس  هادولتگيرند و قبل از تعامل مي بيني كارگزاران شكل
 :1389، مشيرزاده(. توان از همكاري يا تعارض صحبت كرد از تعامل است كه مي

344 -332(   
ي و سطح و مللالهستند كه سرشت آنارشي بين هادولتاين ، بنابراين

را تعيين  المللميزان همگرايي و واگرايي در اين فضاي آنارشي گونه نظام بين
و منافع  هاچيستي هويتدهند وابسته به  انجام مي هادولتاما آنچه . كنند مي
  . تسهاآن

از واگرايي به همگرايي يا بالعكس  گذارانگاري در تبيينسازهاز سوي ديگر 
تأكيد  مسئلهواهمگرايي در روابط ميان كشورها نيز بر اين و يا ثبات در شرايط 

هويت هم به  اين تغيير. كنند نيز تغيير ميآن و منافع  هاهويتكند كه مي
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چه اهميت در نتيجه آن. شود مربوط مي المللو هم به هويت نظام بينها دولت
 ديدگاهاز . شوند و منافع چگونه ساخته مي هاهويتيابد اين است كه  مي

توانند با روابط نهادينه شكل  و هنجارهاي اجتماعي مي هاهويتانگاران سازه
  بر المللحاكميت و جامعه بين، لذا اگر دولت. گيرند و تغيير پيدا كنند

كه در شرايط خاصي به وجود  اندبيناذهني و تاريخي، اجتماعيهاي ساخته
غييري مستمر در همگرايي و كنند ما در واقع با ت آمده و مستمراً تغيير مي

 انداجتماعي اين تحولات شناختي و، سروكار داريم المللواگرايي در روابط بين
  . دهند شكل مي المللكه به تحول در جامعه بين

  پيشينه واهمگرايي در روابط خارجي ايران و مصر - 3
مناسبات ايران و مصر از قدمت تاريخي طولاني برخوردار است و سابقة آن 

. گردد دوران حكومت هخامنشي باز ميو به  ه دوران پيش از ميلاد مسيحب
» ممفيس«كمبوجيه پسر كوروش با لشكركشي به  )37: 1387، خسروشاهي(

سپس تلاش  و اين كشور را به قلمرو هخامنشي ضميمه كرد، پايتخت مصر
تمدن دو حوزه اين ، با ظهور اسلام. كرد تا بين مصر و ايران اتحاد برقرار كند

دو جناح شرقي و غربي تمدن  بهايران و مصر  و بشري به تصرف آن در آمد
قابل بررسي در روابط ايران و مصر در هاي يكي از جنبه. تبديل شدنداسلامي 

فرهنگي  -فكريهاي سياسي و حركت -دينيهاي تأثير جنبش، دوران اسلامي
سماعيليه كه از دوره فرقه ا چنانچه) 22: 1384، عليزاده(. ايران بر مصر است

بر ، با تشكيل نهضت فاطميان شيعي مذهب، سامانيان در ايران به وجود آمد
  . احوالات سياسي و اجتماعي مصر اثر گذاشت

 گيريتوان همزمان با شكل آغاز روابط ديپلماتيك ميان ايران و مصر را مي
 1269سال دولت ايران در . ميان ايران و عثماني دانست، يشة مبادلة سفيراند
به عنوان اولين » ميرزا رضا افشار«م تصميم گرفت با اعزام 1852 /ق. هـ

. ايران را در قاهره براي اولين بار تأسيس نمايد سركنسولگري، نماينده سياسي
سفارت در  تأسيساقدام به ، دولت مصر نيز بعد از استقلال )187: 1380، گلرو(

  . ايران نمود
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ني و به دنبال تشكيل دولت نوين مصر در اواخر با فروپاشي امپراطوري عثما

: 1387، قلوبي(. م موجبات ارتباط نزديكتر ايران در مصر فراهم آمد1921سال 
، آن زمان. بسته شد، بين مصر و ايرانپيمان مودت ش 1307در سال  و )21

رضاخان پس از به . كرد حكومت مي، رضاخان در ايران و ملك فاروق در مصر
ي خود تصميم گرفت تا المللبراي تحكيم موقعيت بين، در ايرانقدرت رسيدن 

. جايگاه خود را تثبيت كند »فاروق«و  »ادؤف«با وصلت با خاندان سلطنتي 
سبب نزديكي  »فاروق«خواهر ملك  »فوزيه«و  »محمدرضا پهلوي«ازدواج 

 )112: 1382، حاجي يوسفي(. بيشتر ايران و مصر گرديد
ملي شدن به حوادث پس از ، مصر در عصر پهلوي دور دوم روابط ايران و

 از »مصدق« دكتر. گردد باز مي» مصدق«صنعت نفت و نخست وزيري دكتر 
رويكرد و عملكرد او نقش  و بودسياست عدم تعهد در جهان سوم  انپيشگام

با ، از سوي ديگر. مهمي در ايجاد فضاي همگرايي در روابط ايران و مصر داشت
ق با ملي كردن صنعت نفت ضربه سنگيني به امپرياليسم توجه به اينكه مصد

مصر نيز درگير مبارزه با انگليس در مورد كانال سوئز و  انگليس وارد كرده بود
  . گرديدو مردم مصر  »ناصرعبدالله «شديداً مورد علاقه  وي، بود

در قطع  »مصدق«اقدام ، عامل ديگري كه سبب نزديكي دو كشور شد
از سوي . اين كشور بود روابط ايران و اسرائيل و بستن كنسولگري ايران در

ايجاد يك سازمان دفاع  مخالفت ايران و مصر با پيشنهاد غرب مبني بر، ديگر
قيام . نظامي مشترك در خاورميانه نيز دو كشور را به يكديگر نزديك تر نمود

اي كه به گونه، تأثير گذاشتدر مصر نيز ، ش مردم ايران 1331سال تير  30
 23در قيام افسران آزاد در ، مردم مصر از ماندن مصدقعلاوه بر شادماني 

به فاصله دو . مشاهده كردتوان تأثير آن را نيز ميم در مصر 1952سال ژوئيه 
افسران آزاد در مصر به عمر نظام سلطنتي مصر خاتمه ، تير 30روز از قيام 

دولت ايران به نخست وزيري مصدق جزو . گرفتنددادند و قدرت را در دست 
در جهان . كه فوراً رژيم جديد را به رسميت شناخت نخستين كشورهايي بود

مصر را به اردوگاه شرق به رهبري اتحاد ، وقوع اين انقلاب، دوقطبي آن دوران
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. نزديك و از اردوگاه غرب و نفوذ انگليس به كلي دور كرد، جماهير شوروي
   )333: 1388، پندار(

پيروي نمود و  »مصدق«در ملي كردن كانال سوئز از الگوي  »ناصرعبداالله «
 انگليسيـ  بنابراين با كودتاي آمريكايي. ضربه ديگري را بر انگليس وارد كرد

. اختلافات ايران و مصر تشديد شد، »مصدق«و بركناري  )م1953(ش 1332
   )16: 1387، ولداني(

، ه بودقطع شد »مصدق«كه در دوره اسرائيل  روابط ايران و اين شرايطدر 
 1954هاي ش از سر گرفته شد و در طي سال1332مرداد  28پس از كودتاي 

كه البته ، اي شكل گرفت م ميان شاه و اسرائيل ائتلاف دوستانه ويژه1973تا 
، وي در مصر براشتياق ايرانهاي و سياست »عبدالناصر«، م1952كودتاي 

جمال «لذا . عليه مصر افزوداي ئيل و تركيه براي ائتلاف منطقهاسرا
نزد شاه ايران ، كه هم پيمان شوروي و رهبر ناسيوناليسم عربي بود »عبدالناصر

در نزديكي به  »ناصرعبداالله «چرا كه شاه رويه ؛ به صورت يك دشمن درآمد
مدرضا مح«اين در حالي بود كه خود ؛ شوروي و عربگرايي را قبول نداشت

ضديت با اسلام بر  بلكه در، گرايي داشتنه تنها رويكرد غرب »شاه
 حالي رو روابط ايران و اسرائيل در، از اين رو. كرد ناسيوناليسم ايراني تكيه مي

: 1382، حاجي يوسفي(. گراييد به بهبود بود كه روابط ايران و مصر به تيرگي مي
جانب شوروي احساس خطر  از ايران شاه با توجه به اينكه، از سوي ديگر. )114
و  هرا كنار گذاشت »مصدق محمد«دكتر » موازنه منفي«سياست  و كرد مي

برابر تهديد  اصل مقاومت در بر اساس دورا » ناسيوناليسم مثبت«سياست 
عملاً  همگرايي ايران و مصر لذا، كردپيگيري مي شوروي و ائتلاف با غرب

  . پذير نبودامكان
در مصر و  »جمال عبدالناصر«ايران و مصر در زمان  روابط، در اين شرايط

آنها در هاي تا حد زيادي تابع سياست، در ايران »محمدرضا پهلوي«سلطنت 
دراين دوران عواملي چند نظير ورود ايران به پيمان . قبال اسرائيل و آمريكا بود

رهاي تلاش مصر براي تقويت جايگاه خود در ميان كشو، بغداد و در مقابل
حمايت ايران از ، ان جنبش عدم تعهدگذارجهان سوم به عنوان يكي از پايه
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اقتصادي آمريكا به كشورهاي  نظامي وهاي مبني بر كمك »آيزنهاور«دكترين 
تأسيس دولت بزرگ ، دفاع از آنها در برابر تهديدهاي كمونيستي منطقه و

براي تشكيل اتحاد اردن و عراق هاي عربي و حمايت آشكار ايران از تلاش
سبب تشديد وخامت روابط ايران و مصر گرديد و در ، هاشمي براي مقابله با آن

اين جريان تا قطع مناسبات ، نهايت با عادي سازي روابط ايران با اسرائيل
   )56: 1378، ولداني(. سياسي پيش رفت
و با به قدرت » عبداالله ناصر«روابط ايران و مصر پس از ، با اين وجود

محمدرضا «هاي با تشويق و حمايت در شرايطي كه، »انور سادات«سيدن ر
سازي برقراري روابط مصر با و حتي زمينه شدهسادات به غرب نزديك ، »شاه

در . به شدت تقويت شد، گرديداسرائيل و امضاي پيمان كمپ ديويد فراهم 
با  اما، ترفاين دوران روابط ايران و مصر بسيار نزديك و تا حد همگرايي پيش 

دستخوش تحولات بنياني نيز  دو كشورروابط ، وقوع انقلاب اسلامي ايران
 )37: 1379، زادهقاسم(. گرديد
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 انقلاب اسلامي نشيب واهمگرايي در روابط ايران و مصر پس از پيروزي و فراز - 4
مباني سياسي ، )ره(با وقوع انقلاب اسلامي در ايران به رهبري امام خميني

عرصه داخلي و خارجي تغيير كرد و شعار نه شرقي و نه غربي و ايران در 
مبارزه با مستكبران و حمايت از مستضعفين از اصول اساسي سياست خارجي 

ديگر تفاوت  وقوع انقلاب اسلامي ايران بار. جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت
. داشتي را به همراه المللنگرش ميان رهبران ايران و مصر بر سر مسائل بين

ثر از سياست خارجي نظام جمهوري اسلامي و أبيش از همه مت مسئلهاين 
و ايران اصول سياست خارجي . مبتني بر ماهيت انقلاب اسلامي ايران بود
اي در سطح  به تحولات گسترده، عملكرد نظام جمهوري اسلامي در اين حوزه

   )15: 1380، محمدي(. منطقه خاورميانه و روابط ايران و مصر منجر شد
، دادن اسلام در همه ابعاد زندگي اجتماعي انقلاب ايران با محور قرار

بلكه فضاي روابط خارجي را نيز ، نه فقط عرصه داخلي، سياسي و اقتصادي
اين اساس رسالت جهاني براي خود  تحت تأثير اصول اسلامي قرار داد و بر

به شعار محوري  ،مبارزه با مستكبران و دفاع از مظلومان جهان. متصور شد
در اين ميان مبارزه با اسرائيل و دفاع از حقوق ملت . انقلاب مبدل شد

همچنين در . فلسطين نيز به عنوان يك آرمان و هدف اصلي دنبال گرديد
ذهني و عيني سياست  ةفلسف، استراتژي عدم تعهدعرصه سياست خارجي نيز 

كشور در بلوك غرب  خارجي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت و ايران از يك
ي از اصول سياست خارجي ئفاصله گرفته و شعار نه شرقي و نه غربي را جز

  )110: 1379، الشرقاوي(. انقلاب اسلامي معرفي كرد
نيز در اي  اي در كشورهاي منطقه هاي گستردهانقلاب اسلامي ايران بازتاب 
كه  مسئلهاين . اسلامي گرديدهاي داشت و موجب خيزش جنبشپي 

روابط ، نام بردند» انقلاب اسلامي صدور«كشورهاي منطقه از آن تحت عنوان
در ها تقريباً تمام كشورهاي خاورميانه تيره كرد و موجب صف آرايي آن وايران 

  . مقابل انقلاب ايران گرديد
م اصول قديمي امنيت ملي 1970از اواخر دهه  كه مصر، در اين شرايط

، »سادات«و تحت رهبري  هئيل و غرب را كنار گذاشتيعني مقابله با اسرا، خود
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انقلاب ايران را تهديدي براي امنيت ملي ، ه بودمظهر ثبات و منافع غرب شد

تعارض نگرش سياست خارجي دو كشور در منطقه و زيرا با ، نمودمصر تلقي 
امكان تداوم همكاري دو كشور ايران و مصر در يك مجموعه ، المللنظام بين
هاي ايران در قبال و با تغيير سياست ه بودابسته به غرب از بين رفتامنيتي و

اي ايران و مصر نيز  سياست منطقه، هاي اسلامي در منطقهفلسطين و جنبش
  . ه بودنديكديگر تعريف شدبا در تقابل 

ناپايدار  و ضعيف، كارمحافظههاي تمام دولت، انقلاب ايرانصدور ، همچنين
منطقه و از جمله  گراياسلامهاي گروهموجب تشويق و  كرد عرب را تهديد مي

يكديگر قرار داد و روابط  يور در ايران و مصر را رو، اين مسائل. شده بود مصر
  )4: 1390، مرادي(. پرتنش نموددو كشور متزلزل و 

هاي اسلامي در هاي ايران در قبال فلسطين و جنبشبا تغيير سياست 
اين . ان و مصر نيز در تقابل يكديگر تعريف شداي اير سياست منطقه، منطقه

ايران بر قطع رابطه با مصر به دليل پيمان كمپ ديويد و سپس  تأكيدمسئله با 
پيگيري سياست صدور انقلاب و حمايت از جمهوري اسلامي در مصر و تجليل 

عملاً به اوج رسيد و به قطع روابط دو كشور و ، »سادات انور«از عامل ترور 
عملاً وقوع انقلاب اسلامي ، بر اين مبنا. نش در تعاملات آنان منجر شدتشديد ت

ايران به دليل تغيير هويت نظام سياسي ايران و تقابل آن با نظام سياسي 
حاكم در مصر به تقابل رفتار و عملكرد دو كشور در سياست خارجي منجر شد 

، پندار(. من زدتنش و تعارض در روابط آنان دا، نيز به واگرايي مسئلهاين  و
1388 :341(  

پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و استمرار نظام جمهوري ، بر اين اساس
، ايجاد نمود كه در اين ميان المللملي در منطقه و سطح بينأتحولات قابل ت

تحولات شگرفي است كه در مناسبات ايران و مصر به ، يكي از مصاديق مهم
باعث گرديد تا اتحاد راهبردي ايران و مصر اي از عوامل  وجود آمد و مجموعه

به هم ريخته و تا قطع روابط سياسي دو كشور و تشديد تنش و  70در دهه 
تا جايي كه اين سردي روابط همچنان پس از حدود ، واگرايي آنها پيش رود

  . سه دهه ادامه يافته است
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پيمان  ،توان در پذيرش اقامت شاه در مصر اين عوامل را به طور خلاصه مي
حمايت از عراق ، كمك مصر به آمريكا در كودتاي نافرجام طبس، كمپ ديويد

 ترور انور سادات و نامگذاري خياباني به نام خالد، در جنگ تحميلي عليه ايران
، هاي اسلامي مصرمتهم كردن ايران به حمايت از جنبش، اسلامبولي در تهران

ات متحده عربي در خصوص حمايت از امار، همكاري نزديك مصر با آمريكا
تلاش مصر ؛ متهم نمودن ايران به دخالت در امور داخلي عراق، گانهجزاير سه

  . براي ورود به ترتيبات امنيتي خليج فارس مورد بررسي قرار داد
دهد كه پس از قطع  در واقع مروري بر تحولات روابط دو كشور نشان مي

ارديبهشت  11در ) ره(نيروابط سياسي با مصر طي دستور صريح امام خمي
مصر و ايران هر ، سادات واسطه امضاي پيمان كمپ ديويد توسط انوره ب 1358

كارزار ايران و مصر ، بر اين اساس. يك جاي خود را به ديگري سپرده بودند
آرايي اما اين بار صف. دوباره از نو شروع شده بود، آرايي دو كشورآغاز و صف

محافظه كار جاي خود را به مصر محافظه كار و ميان مصر انقلابي و ايران 
اگر روزگاري از مصر ، با يك تفاوت اساسي و آن اينكه، ايران انقلابي داده بود

اينك در ايران وحدت جهان اسلام ، رسيد شعار وحدت جهان عرب به گوش مي
  )34: 1387، قلوبي(. شعار انقلاب ايران بود

اغلب ، عمدههاي لفهؤيير مروابط دو كشور از گذشته تاكنون با تغ
فقط در برخي از مقاطع به دليل ، دستخوش تحولات و نوساناتي بوده است

نزديكي و ، ايي و منطقهالمللهاي يكسان حاكمان نسبت به مسائل بينديدگاه
قدرت جهاني و برداشت يكسان و هاي همسويي دو كشور به يكي از قطب

مناسبات ، المللماهيت نظام بين هماهنگ نخبگان سياسي تهران و قاهره از
دو كشور در مورد برخي لذا . مستحكم و پايداري را به دنبال داشته است

و ، تر شدن آنهاكه اين امر به نزديك اندمواضع يكساني داشته، مسائل منطقه
توان به اشغال  به عنوان مثال مي. ايجاد همگرايي بين آنها كمك كرده است

تجديد روابط ايران با ، ان نظامي تركيه و اسرائيلپيم، كويت از سوي عراق
، هاشم(. اشاره كرد 90در دهه  عربستان سعودي و بحران بين سوريه و تركيه

1373 :281(   
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  ارزيابي نقش عوامل واگرا در واهمگرايي روابط ايران و مصر  - 5

ايران هاي وقوع انقلاب اسلامي در ايران باعث تغييراتي بنيادي در ديدگاه
نظام  به دنبال تغيير در. شد المللسبت به ساختار قدرت در نظام بينن

مديريتي و اولويت يافتن ايدئولوژي اسلامي در مباني رويكردي سياست 
نگرش و رفتار ايران نيز در تعامل با ديگر كشورها و در ، خارجي كشورمان

  . دستخوش تحول شد، المللمجموع با نظام بين
نظام جهاني را كه قبل از فروپاشي ، ئولوژي خودانقلاب اسلامي با ايد

زير ، اساس توزيع قدرت به دو قطب شرق و غرب تقسيم شده بود شوروي بر
 ال برد و خواستار برچيده شدن اين توازن و تعريف جديدي از نظامؤس

  . شد المللبين
ايران كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه را به مقابله با سياست 

خواند و اين امر موجب خارج شدن ايران از جرگه ها فراابرقدرتاستعماري 
  . كشورهاي هم پيمان غرب شد

با اين وجود فارغ از نگرش سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران به 
كه روابط ايران و مصر  اندعوامل متعددي سبب شده، المللمنطقه و نظام بين

اي در دوره  ين دو قدرت منطقههمواره با تنش و تعارض مواجه باشد و روابط ا
: 1379، الشرقاوي(. پهلوي و سپس جمهوري اسلامي ايران با چالش همراه گردند

103(   
تأثير  يعني؛ چهار متغير اصلي، به اعتقاد برخي از پژوهشگران، ميان اين در

روابط ايران ، اسرائيلتعاملات آنان در قبال ، الملل بر روابط دو كشورنظام بين
نقش ، اسلامبولي در تهران موضوع خيابان خالد، و در نهايت آمريكاا و مصر ب

   )163: 1389، مظاهري و احمدزاده(. اساسي را در واگرايي دو كشور داشته است
كه دو كشور  دهد بررسي سير تحولات و مراودات ايران و مصر نشان مي

ديدگاه بركيفيت ي دارند و اين اختلاف المللنگاه متفاوتي به ماهيت نظام بين
محمدرضا «و  »جمال عبدالناصر«در دوران . بوده است گذارروابط دو كشور اثر

نگاه ناصر به شرق و نگاه شاه ايران به غرب بود كه در نهايت دو  »شاه پهلوي
ي به تقابل با المللبندي سيستم بيندليل گرفتار شدن در بلوكه كشور ب
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نگاه همگون دو  »محمدرضا شاه«و  »سادات«در دوران . يكديگر برخاستند
ويژه آمريكا ه كشور به غرب و قرار گرفتن دو كشور در صف متحدان غرب ب

اي  ترين متحدان منطقهموجب شد تا دو طرف با كنار نهادن اختلافات قوي
در دوران پس از انقلاب مجدداً نگاه منفي جمهوري اسلامي ايران به . باشند

. ب موجب بروز اختلاف ميان دو كشور گرديدغرب و نگاه مثبت مصر به غر
   )22: 1387، قلوبي(

ه ظهور اسرائيل عامل اصلي تنش در روابط ايران و مصر ب، از سوي ديگر
، اسرائيل تاكنون دو بار باعث قطع روابط سياسي ايران و مصر. آيدمي حساب

  . شده است، م1979ديگر در سال  و بار، م1960يكبار در سال 
تي ايران اعلام كرد كه اسرائيل را به صورت دوفاكتو به رسميت بار اول وق

  . شناخته مصر روابط خود را با ايران قطع كرد
ايران به علت امضاي قرارداد ، م و برعكس بار اول1979دوم درسال  بار

. روابط سياسي خود را با مصر قطع كردـ  كمپ ديويدـ  صلح مصر با اسرائيل
   )89: 1378، ولداني(

همواره تلاش نموده تا مانع بهبود روابط  نيز آن زمان تاكنون اسرائيلاز 
اي خود سعي كرده است  منطقههاي اسرائيل در سياست. ايران و مصر شود

برقراري روابط هاي ميان ايران و دنياي عرب فاصله ايجاد كند و زمينه
لذا . استراتژيك و پايدار به خصوص ميان دو طرف خليج فارس ايجاد نگردد

يكي از دلايل عمده عدم بهبود روابط ميان ايران و ، تحليلگران مصريبرخي از 
 كنند و معتقدند كه همكاريمي مطرح اسرائيلمصر را فشارهاي آمريكا و 

ايجاد . تعادل نسبي قدرت در منطقه را متحول خواهد نمود، ايران و مصر ميان
دامن زدن به اختلافات ميان انعكاس وسيع اخبار منفي از ايران و ، جو بدبيني

باشد كه در تفكرات و رفتار به خصوص  هايي ميايران و اعراب از تاكتيك
  )22: 1383، نژاديوسف(. اي گذاشته است اثرات قابل ملاحظه، اعراب

ايران را تهديدي براي امنيت ملي خود معرفي ، اسرائيل در تبليغات خود
. كند يادگرايان اسلامي مصر حمايت مينمايد كه ايران از بن كند و ادعا مي مي



  139  | )م1979- 2014(پس از انقلاب اسلامي  ايران و مصر در روابط خارجي پارادوكس واهمگرايي 
از ، شود كه در مصر انجام مي» عمليات تروريستي«كند كه  اسرائيل ادعا مي

  . حمايت ايران برخوردار است
استراتژيك در سياست  از سوي ديگر با توجه به اينكه يكي از مسائل

اسرائيل كه صلح با  در حالي، استانگاشته شده اسرائيل  تقابل با، خارجي ايران
لذا تفاوت ، آيد از مسايل استراتژيك در سياست خارجي مصر به شماره مي

  )Valdani,2009:13(. اين مورد بسيار عميق است هاي دو كشور درديدگاه
هاي آمريكا در قبال ايران و مصر و توجه ويژه آن به سياست، علاوه بر اين

در اين . كندمي ايفانان آروابط خارجي دو كشور نيز نقش مهمي در واگرايي 
جمهوري اسلامي ايران را مانعي در استقرار ، زمينه با توجه به اينكه آمريكا

با بحران سازي ، داند خود در منطقه و خليج فارس ميهژمونيك سلطه 
مستقيم و غيرمستقيم سعي در منزوي كردن ايران دارد و جهت مقابله با ايران 

سازي عليه سازي و بحرانرويكرد دشمنهاي گذشته همواره از دو طي سال
هاي آمريكا در كنار روابط نزديك مجموع اين سياست. ايران بهره گرفته است

   )35: 1387، قلوبي(. آن با مصر سبب واگرايي روابط ايران و مصر شده است
در واگرايي روابط مصر و ايران  مؤثريكي از مهمترين عوامل ، در اين ميان

باز هاي بلاعوض به اين كشور صادي آمريكا از مصر و كمكهاي اقتبه حمايت
 كنندهدومين كشور دريافت، اي كه مصر بعد از اسرائيل به گونه، گرددمي

واشنگتن با قدرداني از اقدامات . بلاعوض آمريكا در جهان استهاي كمك
 2سالانه تقريبا ، م تاكنون1979از ، سادات در امضاي قرارداد كمپ ديويد

دهد و بر اين  رد دلار كمك بلاعوض در اختيار حكومت مصر قرار ميميليا
هاي خارجي آمريكا به دو كشور اسرائيل و مصر اساس يك سوم كل كمك

  . )U. S. Foreign Assistance to the Middle East, 2011(. است اختصاص يافته
 به عنوان اهرم فشار براي وارد كردنها كوشد از اين كمك واشنگتن مي

به نظر . اي خويش بهره ببرد منطقههاي فشار بر قاهره جهت اجراي سياست
در منطقه خاورميانه در  اسرائيلمريكا و آرسد اهداف سياست خارجي  مي

تعارض با برقراري روابط دو كشور جمهوري اسلامي ايران و مصر به عنوان دو 
   )248: 1385، گلرو(. باشد اي مي منطقه گذارقدرت مهم و تأثير
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كمك براي آموزش   مجموع

  تمرين نظامي و
هاي كمك  نظاميهاي كمك

  اقتصادي
  سال

4/45669  
0/2116  
0/2076  
3/2028  
0/1996  
0/1956  
2/2212  
3/1865  
5/1821  
2/1778  
3/1751  
2/1702  
3/1551  
9/1551  
3/1548 
9/1551 

3/27  
0/1  
0/1  
0/1  
0/1  
0/1  
2/1  
4/1  
2/1  
2/1  
3/1  
2/1  
3/1  
9/1  
4/1 
4/1 

5/22353  
0/1300  
0/1300  
0/1300  
0/1300  
0/1300  
0/1300  
3/1292  
6/1289  
0/1287  
0/1300  
4/1289  
0/1300  
0/1300  

74/129 
0/1300 

6/23288 
0/815  
0/775  
3/727  
0/695  
0/655  
0/911  
6/571  
7/530  
0/490  
5/450  
6/411  
5/250  
5/250  
5/249 
5/250  

1948-1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011 
2012 

  مجموع 3/31320  2/41809  54/44  0/73174

 )دلار ميليون( )م2011- 1948(هاي خارجي ايالات متحده آمريكا به مصر كمك - 1جدول
)Jeremy,2013:18(  

علي رغم اين سه دسته متغير و همچنين نقش منفي نام ، با اين وجود
واكاوي واهمگرايي در روابط ، روابط ايران و مصرخيابان خالد اسلامبولي در 

دهد كه مباني شناختي و هويتي متعارض و در مواردي مي ايران و مصر نشان
ساز اصلي واگرايي در زمينه، متباين دو كشور در سياست خارجي كاملاً

  . باشدمي تعاملات آنان تاكنون
ست كه اگر چه از بنابراين نكته مهم و اساسي در واگرايي دو كشور اين ا

ن با آمريكا به عنوان آقرارداد كمپ ديويد و ارتباط مصر با اسرائيل و يا روابط 
حائز  مسئلة، شود اما با اين وجود دو كشور ياد ميبين ترين موانع روابط اصلي
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نظامي و امنيتي ، است كه اردن و تركيه در توسعه روابط سياسياين اهميت 

اما در عين حال روابط سياسي اين ، اندعمل نمودهتر از مصر با اسرائيل قوي
به علاوه كه تغيير نام خيابان خالد اسلامبولي هم . كشورها با ايران برقرار است

بنابراين به . تأثيري در برقراري روابط سياسي بين ايران و مصر نداشته است
به  نياًو ثا، هاي ايران در منطقه بودهنگران سياست رسد كه مصر اولاً نظر مي

واگرايي  دليل تفاوت و تعارض نگرش گفتمان سياست خارجي دو كشور عملاً
همچنين مصر مايل نيست با نزديكي بيشتر . بر روابط آنان سايه افكنده است

. موجبات دشمني آمريكا واسرائيل را نسبت به خود فراهم كند، به ايران
 :احت گفته استصره اين مورد ب خارجه مصر در وزير، چنانچه احمد ماهر

يك  بخش كوچكي از مسئلهاين . عميق تر از نام يك خيابان است، مسئله«
   )156: 1388، احمدزاده، مظاهري( ». تر استواقعيت بسيار بزرگ

نوع ، در واقع همانطور كه در ارتباط بين كليه كشورها و سطح روابط آنان
، نحوه تلاش ملاًشان اهميت بسياري دارد و عمقاصد و سياست خارجي، اهداف

دهنده روابط سياسي و شكل، به ميزان پايبندي به اهداف و اصول اعلام شده
زيرا كه ، كند در روابط ايران و مصر نيز صدق مي مسئلهاين ، ديپلماتيك است

هر چه كشورها از نظر نگرش گفتماني و هويت سياست خارجي خود به 
تر و در نتيجه تفاهم و نزديكنحوه رفتارشان نيز ، تر باشنديكديگر نزديك

  . شود ها بيشتر ميدوستي و همكاري و همگرايي بين آن
نيازهايي دارد كه  بستگي به نوع بينش حاكمان و مسئلهاين ، علاوه بر آن

لف تهاي مخزيرا گاه نيازمندي، كنند در عرصه داخلي و خارجي احساس مي
اهداف سياست خارجي ، لالملثير شرايط نظام بينأاقتصادي يا سياسي تحت ت

  .فاوت هستيممت دهند و در نتيجه ما شاهد رفتارهاي كشورها را تغيير مي
(Al-Ghazali Harb 1999: 2)   

و كشور ايران و مصر نيز از اين قاعده مستثناي نيستند و در طول حيات د
 دوره معاصر از زمان قديم. اندسياسي خود داراي روابط پرفراز و نشيب بوده

بعضي مواقع در  در بوده است و برقرارو مراودات تجاري و سياسي  ارتباط
روابط ديپلماتيك ، سطح خيلي خوب و گاهي به علت تضاد در سياست خارجي
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لذا در تبيين تضادهاي موجود در سياست خارجي . و سياسي قطع شده است
خوريم كه در واگرايي يا همگرايي دو كشور اگر چه به عوامل مختلفي برمي

اما آنچه در عمل به عنوان متغير اصلي واگرايي ، اندبوده گذارابط آنان تأثيررو
ذهني هاي آيد تعارضات برداشت انگاره دو كشور به حساب ميبين روابط 

سياسي حاكم بر دو هاي نخبگان سياسي آنان و نگرش و رفتار گفتماني نظام
  . كشور و به تبع آن سياست خارجي دو كشور است

  
  عوامل واگرا  همگراعوامل 

پيشينه تاريخي تعاملات سياسي و فرهنگـي دو  
ــرورت ــور و ض ــيكش ــاي سياس ــادي و ، ه اقتص

امنيتي آنان به عنوان دو قطب مهم و تأثيرگذار 
الملـل در پرتـو   در منطقه خاورميانه و نظام بين

  المللياي و بينتحولات منطقه

اقامت (هاي تاريخي واگرايي دو كشور زمينه
مواضـع  ، معاهده كمپ ديويـد ، مصر شاه در

، ترور انور سادات، مصر عليه انقلاب اسلامي
حمايت مصر از ، نام خيابان خالد اسلامبولي

عــراق در جنــگ تحميلــي و ادعاهــاي ضــد 
ايراني امارات متحده عربي در مـورد جزايـر   

   )گانهسه
وجود جريانات سياسي همگرا با اهداف و منافع 

 جهــان اســلام و نظــامفراملــي ايــران در قبــال 
به ويژه پس از سقوط رژيم مبـارك و  ، المللبين

  قدرت يابي اخوان المسلمين

برداشت متفاوت نخبگان سياسي دو كشـور  
  و اهداف و منافع ملي متفاوت و متعارض

  نگراني از صدور انقلاب اسلامي امنيتي تركيه و اسرائيل،روابط سياسي
در روابط با فشار افكار عمومي براي تجديد نظر 
  اسرائيل پس از سقوط رژيم مبارك

  همكاري نزديك مصر با آمريكا و اسرائيل 

به ويـژه  (هاي عربي در خليج فارس نگراني نظام
هـاي عربـي و   از تسري انقلاب) قطر و عربستان

يـابي جريـان   تلاش آنان براي مقابلـه بـا قـدرت   
  اخوان المسلمين در منطقه

بـات امنيتـي   تلاش مصر براي ورود بـه ترتي 
  خليج فارس

تلاش مصر براي بازيـابي جايگـاه برتـر خـود در     
تحولات منطقه به ويژه در قبال بحران سوريه و 
فلسطين و امكـان همگرايـي دو كشـور در ايـن     

 مسائل

پيگيري سياسـت رهبـري جهـان عـرب بـا      
حمايت از برخي ادعاهاي كشورهاي عربـي  
عليه ايران و طرح اتهامـاتي ماننـد مداخلـه    

  ايران در امور داخلي كشورهاي عربي 
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ــاري در زمينـــه تجـــارت   توريســـم و ، همكـ

ها هاي فني به ويژه در زمينه زيرساختهمكاري
  اي در حوزه انرژي هسته

  آمريكا از مصرحمايت اقتصادي 

ــدرت    ــه ق ــه و ب ــلامي در خاورميان ــداري اس بي
رسيدن اخوان المسلمين در مصر و تلاش بـراي  

  بهبود روابط با ايران

ــان ســلفي پــس از   گســترش فعاليــت جري
هـاي ضـد   انقلاب مصـر و تشـديد سياسـت   

شيعي آنان و مخالفـت بـا گسـترش روابـط     
  ايران و مصر

  يانه بر روابط ايران و مصر در خاورم هاي عربيانقلاببازتاب  -6
كه از تونس آغاز و سپس با  شمال آفريقا، در خاورميانههاي عربي انقلاب

نقطه عطف ، گذار از مصر به بسياري از كشورهاي منطقه تسري پيدا كرد
ها به ويژه انقلاب اين انقلاب. شودمهمي در تعاملات ايران و مصر محسوب مي

را به جديدي از روابط خارجي ايران و مصر فصل عملاً ، مصر و سقوط مبارك
سياست مبارك در  اين مسئله تحت تأثير زدوده شدن، در واقع. وجود آورد

اجتماعي ، سياسيهاي گرا و محدودسازي آزاديهاي اسلامقبال سركوب گروه
 با آمريكا و اسرائيل در عرصهروابط خارجي  درمصر  تعاملات وابسته گونهو 

با ساير كشورها و بالاخص ايران مصر ي بر روابط المللاي و بين سياست منطقه
كه نمونه اين تأثيرات در روابط خارجي مصر  ثيرات خود را بر جاي گذاشتأت

هاي ايران براي صدور مجوز توسط دولت انتقالي مصر به كشتيتوان در را مي
اجلاس سران غيرمتعهد حضور مرسي در ، بازگشايي رفح، عبور از كانال سوئز

 مشاهده... شدن سياست مصر در قبال جريانات فلسطيني وفعال، در تهران
  . كرد

  از يكسو حاكميت اخوان المسلمين در مصر و تفاوت با اين وجود 
و تداوم مشكلات دولت مصر در ، هاي آن با سياستگذاران خارجي ايرانبرداشت

مشروعيت پس از  بحرانناكارآمدي بروكراتيك و ، بحران اقتصاديبرخورد با 
گرايان پس از و نيز گسترش فعاليت سلفي، پرسي قانون اساسي اين كشورهمه

  . وجود آورده را بعملاً زمينه تداوم واهمگرايي آن با ايران ، انقلاب مصر
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پس از سقوط مبارك فصل جديدي از روابط فرهنگي ميان مصر و البته 
چنانچه حتي در ، قبلاً با محدوديت بي شمار مواجه بود ايران شروع شد كه

آزادانه با ايران در ارتباط باشند ها شد كه مصري دوران مبارك اجازه داده نمي
و حتي ايران تلاش كرد تا در نمايشگاه كتاب قاهره شركت كند كه مقامات 

ن در در دوره حاكميت اخوان المسلمياما در ، مصري اجازة اين كار را ندادند
  . گرديداين موانع برطرف شده و فصل جديدي آغاز  مصر

تا روابط بهتري را با  داشتتمايل ، مصر در نظام سياسي بعد از مبارك
از نقطه نظر . جمهوري اسلامي ايران و ديگر اعضاي بلوك مقاومت دنبال كند

د كه مصر وزن قابل توجه خود را نيز به محور يرس استراتژيك نيز به نظر مي
دو كشور با اين وجود . اضافه خواهد كرد) و شايد عراق(تركيه  ـ سوريه ـايران 

و  نداشتندروابط با ثباتي المسلمين در دوره حاكميت اخوانايران و مصر 
ميان گردشگري كه  هاي حوزهنامهها حتي برخي تفاهمنامهبسياري از تفاهم

  . ها و مشكلات بسياري همراه گرديدبا محدوديت، بودمنعقد شده  آنان
در دوره به طور كلي دو ديدگاه در مورد رابطه ايران و مصر ، اين اساس بر

   :داشتمقامات ايران وجود  مياندر حاكميت اخوان المسلمين 
كه رويكردهاي جديد سياست خارجي مصر به  بود اول معتقد ديدگاه

تمايل مقامات سياسي جديد مصر به ايجاد رابطه با  دهندهخصوص نشان
اين در حالي است كه روابط ايران و مصر در سي . جمهوري اسلامي ايران است

كه البته نه شرايط جديد مصر ، سال گذشته در بعد سياسي قطع بوده است
هاي دهد و نه واقعيت امكان تداوم رويكرد گذشته مصر نسبت به ايران را مي

اي اجازه تعميق و استراتژيك شدن روابط دو كشور حداقل  ي و منطقهالمللبين
تواند به تدريج شاهد برقراري و عادي مي لذا ايران. دهد در كوتاه مدت را مي

هايي از رقابت و سازي روابط دو كشور باشد كه به صورت همزمان مؤلفه
  . همكاري را دارا خواهد بود

كه ساختار  كردمي ايران و مصر بياندر خصوص آينده روابط ، دوم ديدگاه
قدرت در مصر كماكان با تغييرات و اصلاحاتي تداوم دارد و كنار رفتن يك 

جدي در سياست هاي تواند دگرگوني يعني حسني مبارك نمي، رهبر سياسي
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بر تداوم نفوذ آمريكا  ديدگاهاين . خارجي مصر و روابط آن با ايران ايجاد نمايد

وابستگي و شكنندگي اقتصادي مصر و ، در ساختار سياسي و ارتش مصر
بر اين اساس . كردتأكيد مياي ايران و مصر و موارد مشابه  منطقههاي رقابت

را مقطعي ارزيابي كرده و اميداوري چندان براي  مرسيبرخي مواضع دولت 
  . ددينمي در روابط دو كشورها پايان خصومت

سقوط دولت مرسي و تقويت جايگاه ارتش در اين كشور ، در اين ميان
تر است و پارادوكس واهمگرايي نشان داد كه ديدگاه دوم به واقعيت نزديك

 . همچنان در روابط ايران و مصر تداوم خواهد يافت

  گيرينتيجه -7
الملل بر خلاف نگاه نظريات سنتي همگرايي واهمگرايي در روابط بين

هاي ذهني و عوامل مادي صول كناكنش و تعامل ميان دو دسته انگارهمح
  اين مسئله در مورد روابط خارجي ايران و مصر نيز آشكار است به. است
روابط ايران و مصر در دوره پهلوي و پس از پيروزي انقلاب  اي كه اگرچهگونه

، للالماسلامي تحت تأثير متغيرهاي مختلفي از جمله ساختار نظام بين
هاي شخصي رهبران دو ايدئولوژي حاكم بر سياست خارجي آنان و انگيزه

اي اي و فرامنطقهكشور و همچنين روابط ايران و مصر با ساير قدرتهاي منطقه
اما صرفاً اين عوامل مادي در . دستخوش تغيير و فراز و نشيب شده است

بلكه نقش عوامل ، اندواگرايي و در برخي موارد همگرايي دو كشور مؤثر نبوده
در اين . غيرمادي و ذهني در تعاملات ميان دو كشور بسيار مؤثر بوده است

تعارضات دهد بررسي واهمگرايي در روابط ايران و مصر نشان مي، ميان
  ذهني نخبگان سياسي آنان و نگرش و رفتار گفتمانيهاي برداشت انگاره

، است خارجي دو كشورسياسي حاكم بر دو كشور و به تبع آن سيهاي نظام
  . آيد به حساب مي آنانواگرايي روابط در متغير اصلي 

روابط دو كشور حتي در زمان به قدرت رسيدن اخوان ، در اين چارچوب
دو تمايل مقامات سياسي علي رغم ، ميلادي 2011المسلمين در مصر در سال 

وت جريان هاي ذهني برساخته متفاتحت تأثير انگاره تقويت همگراييكشور به 
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به تضعيف عوامل ، اخوان المسلمين حاكم بر مصر و ديدگاههاي نظام اسلامي
همگرا منجر شده و در نهايت با سقوط دولت مرسي و تقويت جايگاه ارتش در 

  . همچنان واگرايي در روابط ايران و مصر تاكنون تداوم يافته است، مصر
در فضاي ، ايران و مصرهاي همگرايي در روابط تقويت زمينه، براين اساس

صرفاً از طريق ، هاي سياسي دو كشورهاي گفتماني حاكم بر نظامانگاره
و ، اياي و فرامنطقههاي منطقهزدايي در روابط ايران و قدرتپيگيري تنش

  ارتقاي استراتژيك جايگاه ايران در منطقة خاورميانه به عنوان هژمون
  . باشداي ميسر ميمنطقه



  147  | )م1979- 2014(پس از انقلاب اسلامي  ايران و مصر در روابط خارجي پارادوكس واهمگرايي 
  منابع

هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي گيريها و جهتچارچوب«، عليرضا، ازغندي .1
 . 1389، نشر قومس، تهران، »ايران

مجموعه ، »هاي ديني و فرهنگي مصر بر تحولات ايرانتاثير جنبش«، جهانبخش، ثواقب .2
دانشگاه ، تهران، جلد اول، تمدني ايران آفريقا- مقالات اولين همايش روابط فرهنگي

 . 1380 ،تربيت مدرس

، نشر مركز فكر، تهران، »ها ها و فرصتچالش، ايران و مصر«، اصغر، جعفري ولداني .3
  . 1378، چاپ اول

، تهران، »ايران و رژيم صهيونيستي از همكاري تا منازعه«، اميراحمد، حاجي يوسفي .4
 . 1382، )ع(دانشگاه امام صادق

، تهران، وزارت »بررسي تحليلي و توصيفي تاريخ روابط ايران و مصر« ،عليزاده، حسين .5
 . 1387، امور خارجه

، تهران، نشر دادگستر، »سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران«محمدي، منوچهر،  .6
  . 1380، چاپ دوم

، ترجمة باقري نصيري، مجموعه »امنيت ملي مصر و ايران و خليج فارس«هاشم، احمد،  .7
  . 1373، چهارمين سمينار خليج فارس، تهران، انتشارات وزارت خارجهمقالات 

انداز چشم ها وها، چالشفرصت: روابط دوجانبه ايران و مصر«نژاد، ابراهيم، يوسف .8
، هاي مجلس شوراي اسلامي، گزارش دفتر مطالعات سياسي، مركز پژوهش»آينده

1383. 
، ماهنامه سياسي تحليلي همشهري » انقلاب در سرزمين فراعنه«پور، رحمان، قهرمان .9

  . 1389، 46ديپلماتيك، دوره جديد، شماره 
، ماهنامه سياسي »رفتارشناسي دولت مصر در برابر بحران اخير«نبوي، عبدالامير،  .10

  . 1389، 49تحليلي همشهري ديپلماتيك، دوره جديد، شماره 
، »ايران و مصر هاي روابطالملل معاصر و فراز و نشيبنظام بين«احمدي، حميد،  .11

  . 1379، 2فصلنامه مطالعات آفريقا، سال پنجم، شماره
، ترجمة سيد محمود بجنوردي، فصلنامة »روابط ايران و مصر«الشرقاوي، باكينام،  .12

  . 1379، ، سال هفتم24خاورميانه، شماره 
، فصلنامه »روابط سياسي ايران و مصر از سلطنت پهلوي تاكنون«پندار، محمدحسين،  .13

  . 1388، 2خرداد، دوره سوم، سال ششم، شماره  15تخصصي 
، فصلنامه سياست »اختلاف سوريه و تركيه بر سر منطقة هاتاي«جعفري ولداني، اصغر،  .14

 . 1378، خارجي، سال سيزدهم، شماره سوم



 1393، پاييز 1ماره اول، شال س          148

، فصلنامه پژوهش و سياست، »هاي متعارضايران و مصر، ديدگاه«، ــــــــــــــ .15
  . 1383، 12شماره 

، سال دوم، فصلنامه انديشه تقريب، »ايران و مصر در راه تقريب«، هادي ،خسروشاهي .16
  . 1387، شماره ششم

  روندها و : ايران سياست خارجي جمهوري اسلامي«، جلال، دهقاني فيروزآبادي .17
  . 1387، 31شماره ، سال نهم، فصلنامه مطالعات خاورميانه، »هابازتاب

فصلنامه ، »تجديد روابط سياسي ايران و مصرسياست تنش زدايي و «، قاسم، زادهقاسم .18
  . 1379، 2شماره ، سال پنجم، مطالعات آفريقا

، »نقش آمريكا و رژيم صهيونيستي در مناسبات سياسي ايران و مصر« ،جواد، قلوبي .19
  . 1387، 18شماره ، سال سيزدهم، فصلنامه مطالعات آفريقا

فصلنامه تاريخ روابط خارجي،  ،»مدخلي بر روابط تاريخي ايران و مصر«گلرو، عباس،  .20
  . 1380، 7- 8هاي سال دوم، شماره

اي اوضاع سياسي و اقتصادي و اجتماعي ايران و مصر  بررسي مقايسه« ،ـــــــــــ .21
  . 1385، 4شماره ، فصلنامه آفريقا، »برمبناي نوع رابطه با آمريكا

ر روابط مصر هاي ساختاري دبررسي چالش«، داوود، احمدزاده و محمدمهدي، مظاهري .22
  . 1388، 40شماره ، الملليفصلنامة سياسي و بين، »و ايران

23. Al-Ghazali Harb, Osama. (1999) "Egypt’s foreign policy in Mubarak’s 
fourth Term “Middle East, September.  

24. Asghar Jafari Valdani. (2009) "Iran - Egypt Relations" Center for 
Research and Middle East Strategic Studies.  

25. Sharp, Jeremy M. Congressional Research Service (CRS)(2013) "Egypt: 
background and U. S relations" . 

26. U. S. Foreign Assistance to the Middle East: Historical Background/ 
Recent Trends, 2011. 
 
 
 



 1393، پاييز 1ماره اول، شال س          154

  التقاطعات والتجاذبات في العلاقات الخارجية الإيرانية والمصرية
  )2014 – 1979(بعد الثورة الإسلامية 

  1مهدي جاوداني مقدم 
  2مريم شفيعي

  :الخلاصة
الواقعة في منطقة الشرق لاشك ولاريب فإن مصر هي واحدة من أهم الدول والبلدان 

الأوسط نظراً لكونها تقع في رأس الزواية ومفترق ثلاثة قارات مهمة من العالم وهي اسيا واوروبا 
وافريقيا وايضاً لما لها من دور اساسي وريادي في قيادة العالم العربي ولهذا لايخفى على احد 

فات العالقة والقضايا التي تهم ضرورة وأهمية التعاون والتنسيق المشترك معها في حسم الخلا
ومع هذا فقد ظلت العلاقات الدبلوماسية الإيرانية المصرية مقطوعة خلال فترة  ،المنطقة والعالم

ثلاثة عقود من الزمن أي بعد إنتصار الثورة الإسلامية في ايران وعلاوة على الرؤية السياسية 
ت النظام الدولي ومصالحه فقد كانت هناك الخارجية التي تبنتها هذه الثورة في المنطقة وتإثيرا

ايضاً عوامل ضاغطة متعددة اخرى سبباً في بقاء تلك العلاقة بين قطبين مهمين في المنطقة في 
حالة شد وجذب طوال كل تلك السنوات وتعرضها الى تحديات جسام وعلى ضوء ذلك فقد 

الإخفاقات التي واجهتها تلك أخذت هذه المقالة على عاتقها بحث تلك المسائل وأهم العلل في 
العلاقة ومسألة التعاون والتنسيق المشترك في العلاقة بين البلدين بعد تحقق وإنتصار الثورة 

وكما يبدو في هذا  ؟الإسلامية في ايران وماهي الأساليب التي تكاد تكون مؤثرة في ذلك
تĤثير الإستدلالات  الخصوص فإن عملية التعاون المشترك وإقامة علاقات طبيعية وقعت تحت

والإستنباطات والسياسات المختلفة للأنظمة السياسية المتعاقبة في هذين البلدين والنظرة الحاصلة 
بالنسبة الى المسائل والقضايا التي حدثت في المنطقة والعالم وكذلك المخاوف المصرية من 

تحدة الأمريكية واسرائيل عملية تصدير الثورة الإسلامية الى الشعب المصري وكان للولايات الم
الدور البارز في عدم الوصول الى علاقات مشتركة مبنية على الثقة المتبادلة في السنوات الأخيرة 
ولكن تبقى الأختلافات في وجهات النظر والرؤى السياسية وعملية السلوك الأستطرادي للأنظمة 

التقاطعات الحاصلة في  وجودالسياسية الحاكمة على البلدين والتي تĤثرت بطبيعة الحال في 
المبادئ والثوابت القيمية والمعاير وهوية النظام السياسي للبلدين هي ابرز واهم المعوقات والموانع 

عدم حصول التفاهم والتقارب المشترك وبالتالي إيجاد علاقات طبيعية مبنية على الأحترام  في
ركة التي تربط بين هذين البلدين المهمين المتقابل وتأخذ بنظر الأعتبار المصالح والأهداف المشت
  . في هذه المنطقة الحساسة من العالم وللشعبين المسلمين

 .الإختلافات ،الثورة الإسلامية ،العلاقات الخارجية ،ايران ،مصر :المصطلحات المحورية
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The  Paradox  of  Divergence‐Convergence  in  Iran‐Egypt  Foreign 

Relations after Islamic Revolution (1979‐2014) 
 
Mahdi Javdani‐Moqaddam1 
Maryam Shafi’i2 
 
Abstract 
Located  in  the  cross‐section of Asia, Europe and Africa, Egypt, with  its 

history  and  capacity  in  leading  the  Arab  world,  is  of  the  most 
important  countries  in  the Middle East, with which all  regional and 
ultra‐regional  powers  need  to  have  political  interaction.  However, 
Iran‐Egypt  ties  in  the past  thirty years,  i.e., after  the  Iranian  Islamic 
Revolution, were  severed.  Irrespective  of  Islamic  Republic  of  Iran’s 
political  perspective  on  the  region  and  the  international  world, 
various  factors have caused  the  Iran‐Egypt ties to  face tensions and 
opposition and the relations between these two  regional powers to 
face challenges, despite divergent and convergent ups and downs  in 
recent  years.  Hence,  the  present  paper  aims  at  answering  the 
question of influential factors in the divergence of Ian‐Egypt ties after 
Iran’s  Islamic Revolution.  In  this  regard,  although  it  seems  that  the 
divergence in the relations between Iran and Egypt has been affected 
by  interpretations and differing policies of political ruling systems  in 
both countries on the regional and  international  issues and Egyptian 
officials’  concerns  about  the  effect  of  Islamic  Revolution  on  the 
Egypt’s domestic affairs as well, the role the US and Israel has been of 
the  most  important  factor  in  the  tensions  and  conflict  in  their 
relations  in  recent  years.  However,  differing  viewpoints  and 
discursive  behaviors  of  the  political  systems  reigning  over  both 
countries, influenced by the principles of value, norms and identity of 
the political systems of both Iran and Egypt, are the most  important 
factors in the divergence of the two countries and important barriers 
to their convergence.  
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